
حالا در آی‌سی‌یوی 
بیمارستانی در 
ارومیه بستری 

است

تلفن برای کمک 
به این جوان : 
66348053

اسمش فرقی نمی‌کند که چه 
باشد؛ جوان 22 ساله‌ای است که 
در مسیر کولبری تیر خورده است

دست و پایش به خاطر 
تیری که از پشت به 
کتف چپش خورده و از 
سینه‌اش خارج شده کار 
نمی‌کند
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از کار افتادگیآی سی یو

او از عصر چهارشنبه در وضعیت 
خوبی نیست و اگر می‌خواهید 

می‌توانید به این جوان کمک کنید

۱۳  بهمن

w w w . F a r h e e k h t e g a n . i r یادداشت، اخبار و گزارش‌هایی از کولبرها

گزارش »فرهیختگان« از وضعیت کولبرهای مرز

داستان کولبرها 
ادامه دارد...

انـگار اسـمش  کولبـر، 

یـدک  بـه  خود بـا  را 

می‌کشـد؛ کسـی کـه بـا 

کول‌هایـش بـار می‌بـرد. 

کسـی کـه بایـد از کوه‌ها 

و راه‌هـای سـخت عبـور 

کنـد تـا بـه مـرز برسـد و 

بـاری را بـردارد و برایـش 

50هزارتومـان بگیـرد. قصـه کولبرهـا سـر دراز دارد. قصـه پیر و جـوان و زن و مردی که 

بارهایـی چند‌برابـر قدشـان را روی دوش‌شـان می‌گذارنـد تـا بتواننـد نـان شب‌شـان 

را دربیاورنـد. ایـن روزهـا همـه از کولبرهـا می‌گوینـد؛ از کولبرهایـی کـه زیـر بار جان 

دادنـد و هیـچ نیـروی امـدادی جز مردم روسـتا به دادشـان نرسـید. از کولبرهای زنی 

که از ترس‌شـان حرف هم نمی‌زنند تا چند سـطری از زندگی‌شـان را بنویسـیم تا شـاید 

درمانـی باشـد بـر دردهایشـان. از کولبرهـای دانش‌آموزی که معلم‌هـا روزها در کلاس 

از خواب بیدارشـان نمی‌کنند. قصه کولبرها ادامه دارد. خیلی‌هایشـان در گذشـته در 

ایـن راه جـان داده‌انـد، خیلی‌هایشـان مریـض شـده‌اند و خیلی‌هـا هم دسـتگیر اما این 

داسـتان ادامـه دارد تـا زمانـی کـه کاری  بـرای مرزنشـینان انجـام بدهنـد.

کولبر

12

 نگاه

 چشم‌انداز

چهار‌شنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۵   ۱۰ جمادی‌الاول ۱۴۳۸  ۸ فوریه ۲۰۱۷   شماره  ۲۱۵۹

دردهای مرزنشینی    
آنچه می‌خوانیـــد درددل‌های معلم کردی 
است که دانش‌آموزش در راه کولبری جان 

داده است. 

 سکانس اول 
سلام دادم و علیکی گفت!

جویای حالش شدم. گفت: »خیلی ناراحتم«
گفتم چرا؟!

گفت: »امشب کولم سنگین بود و اذیت شدم.«
مشخص بود که اذیت شده است. چون من در راهرو قدم می‌زدم و دیدم 
که یکی دوبار از کلاس بیرون آمد و دست و صورتش را شست و با دست 

راستش مرتب شانه چپش را ماساژ می‌داد. 
زنگ تفریح رفتم حیاط و کنارش نشستم. 

پرسیدم دردت خیلی زیاد است؟
گفت: »بیش از آنچه تا حالا تجربه کرده‌ام.«

گفتم می‌خواهم دردت را بخرم!
با تعجب بسیار پرسید: »بخری؟! چگونه؟«

گفتم که دردت را می‌خرم به قیمت رسانه‌ای کردنش!
با خنده گفت: »خب، سهم من چی می‌شه؟«

گفتم سهم تو را تقدیم نسل‌های بعدتان خواهم کرد.
بعد از کلی کلنجار رفتن و مزاحی با مایه واقعیت، قبول کرد.

اما گفت: »به یک شرط و آن اینکه اسم مرا را ذکر نکنی.«
گفتم مگر می‌شود، آخه چرا؟!

گفت:  »سابقه می‌شود و فردا پس‌فردا، سربازهای مرز اجازه کار را از من 
خواهند گرفت.«

گفتم مگر قبلا چنین چیزی اتفاق افتاده؟
گفت: »بله، همین چند روز پیش یکی از دوستانم را صدا زدند و گفتند تو 

سابقه داری و باید مواظب باشی.«
گفتم سابقه منظورشان چی بود؟

گفت: »همین دیگه، شاید پیش کسی چیزی گفته.«
دیگر چیزی نپرسیدم و گوشه‌ای خلوت رفتم و به پاسخ دیروزی بچه‌های 
کلاس دهم همان مدرسه نیز، تلنگری زدم و عجب ذهنم را ناخنک کشیدم. 

کولبری سود ندارد
براساس تحقیقاتی که انجام شده بیشتر افرادی که کولبری می‌کنند، 
انگیزه ای جز رفع مشــکلات مالی ندارند. مردم مرزنشــین که به دلیل 
شــرایط زندگی چاره‌ای جز کولبــری ندارند در این بــاره می‌گویند اگر 
شــغل‌و‌حرفه‌ای  وجود داشت که می‌توانستند از آن طریق پول در‌آورند 
بی‌شک کولبری نمی‌کردند.آنچه مشخص است سود حاصل از کولبری 
به جیب قاچاقچیان می‌رود نه کولبرها؛ زیرا کولبرها تنها وسیله‌ای برای 
جا‌به‌جا کردن کالای قاچاق و غیر‌قاچاق هســتند.به‌رغم مشقت‌های 
بســیاری که کولبران با آن مواجه هســتند قاعدتا هر چقــدر مراودات 
اقتصادی و کالاهای وارداتی و صادراتی با افزایش و رونق بیشتری همراه 
شــود به همــان میزان 
درآمد کولبران نیز ارتقا 
اما  کولبــران  می‌یابد. 
جا‌به‌جایی  از  ســودی 
کالا نمی‌برنــد. فرقــی 
روی  بــار  که  نمی‌کند 
چیزی  چه  کول‌شــان 
باشــد؛ چراکه آنها پول 
ثابتی را برای جا‌به‌جایی 

بار می‌گیرند.

باید سیستمی وجود 

داشته باشد که به 

داد کولبرها برسد 

نه اینکه آنها را 

محدود کنند. چرا 

در کشوری مانند 

ایران عده‌ای برای 

فقط 50 هزارتومان 

در‌آمد در روز 

باید هشت ساعت 

پیاده‌روی سخت 

کنند؛ در حالی که 

افرادی هستند که 

درآمدهای میلیونی 

دارند

 گفت‌‌وگوی »فرهیختگان«
با چندکولبر سردشت

چاره‌ای نداریم
این پاراگراف‌ها داستان زندگی کولبرهای 

روستاهای سردشت است که از ترس اینکه نان 

شب‌شان را از دست ندهند خواسته‌اند نامی 

ازآنها نوشته نشود. تک‌تک‌شان درد دل‌های 

زیادی داشتند؛ اما هر یک جمله‌ای که می‌گفتند 

تاکید می‌کردند نامی از آنها برده نشود.  شاید 

سقوط بهمن بهانه‌ای شده که موجی برای 

کولبرها راه بیفتد اما موضوع اینجاست که 

کولبرها از گذشته بوده‌اند و در آینده هم خواهند 

بود؛  پس باید کاری کرد مردم مرزنشین به سمت 

کولبری نروند. باید زمین‌های کشاورزی‌شان 

را راه بیندازیم یا اینکه سرمایه‌دارها را تشویق 

کنیم برای این افراد کسب و کاری راه بیندازند. 

)تمامی اسم‌های این گزارش مستعار است.(

هستند افرادی که معتقدند کولبرها برای اقتصاد کشور 
ضرر دارند، اما در کنارشان اقتصاددان‌هایی دیگری هم 
وجود دارند که معتقدند کولبرها نه تنها مشـــکلی برای 
اقتصاد ندارند؛ بلکه باید وضعیت اقتصاد را درست کرد 

تا مشکل حل شود.
مهدی پازوکی، اقتصاددان در گفت‌و‌گو با »فرهیختگان« 

در مـــورد تاثیر کولبرها در اقتصاد کشـــور 
گفت: »‌کولبرها قشر ضعیف جامعه هستند 
و کول این افراد تاثیر منفی بر اقتصاد کشور 
نخواهد داشت. اگر کسی بخواهد در مورد 
قاچاق  کالا و ... شـــکایت کند باید جلوی 
قاچاق‌های بزرگ که  اقتصاد کشور را فلج 

کرده، بگیرد نه کولبر.«
او ادامـــه داد: »در اصل اقتصـــاد را باید از 
ریشه درست کرد تا بتوان سلامت اقتصادی 
را به اقتصاد کشور باز‌گرداند. اقتصادی که 
در کشور ما حکمفرماست اقتصاد مریضی 

است که حق کولبر را هم می‌خورد.«
به گفتـــه پازوکـــی باید سیســـتم تامین 
اجتماعـــی برای افراد ضعیف جامعه وجود 
داشته باشـــد، یعنی باید سیستمی وجود 
داشـــته باشـــد که به داد کولبرها برسد نه 
اینکه آنها را محدود کنند. چرا در کشـــوری 
مانند ایران عده‌ای برای فقط 50 هزارتومان 
در‌آمد در روز باید هشت ساعت پیاده‌روی 
ســـخت کنند؛ در حالی که افرادی هستند 

که درآمدهای میلیونی دارند.
او معتقد اســـت که از بازرگانان، تجار و تمامی افرادی 
که درآمدشان زیاد است مالیات گرفته شود نه مالیاتی 
که با خواهش و تمنا باشـــد؛ مالیاتی که فرد سروقتش 

آن را پرداخت کند و این مالیات از طریق یک سیســـتم 
تامین اجتماعی درســـت به افـــرادی مانند کولبرها و 
مرزنشـــین‌ها پرداخت شـــود تا آنها هم بتوانند زندگی 
بهتری داشـــته باشـــند و مجبور نباشند شغلی به این 

سختی داشته باشند.
پازوکی با بیان اینکه دو کار مهم را باید در مورد اقتصاد 
کشور انجام داد، گفت: »‌اول اینکه باید یک 
سیســـتم مالیاتی کارا طراحی کرد که هر 
کسی مانند معلم، مستخدم، تاجر، کارمند 
و ... هر مقدار درآمدی که دارد بخشی از آن 
را به عنوان مالیات پرداخت کند. دوم اینکه 
طراحی یک سیستم تامین اجتماعی کارا 
مدنظر قرار گیرد تا به جای ســـازمان‌های 
مختلـــف متولی، افراد مســـتضعفی را که 
کارایی ندارند، تحت پوشـــش قرار دهند. 
درست مانند سازمان رفاه که در زمان دولت 
اصلاحات راه اندازی شد که متاسفانه اجازه 
فعالیت در دیگر دولت‌ها به این ســـازمان 

داده نشد.«
او افزود: »‌باید سیســـتمی راه‌اندازی شود 
که تمامی افراد مستضعف در آن شناسایی 
شـــوند. به عنوان مثال با مالیاتی که گرفته 
می‌شود برای مرزنشین‌ها کار و کسبی راه 
بیندازند. در این صورت آیا باز هم کســـی 

می‌رود کولبری کند؟ قطعا نه.«
به گفته پازوکی همه باید برای رســـیدن به 
اقتصادی ســـالم تلاش کنیم. اینکه هر کسی بگوید ما 
مسئول نیستیم و تقصیر را گردن سازمان دیگری بیندازد 
درست نیست. همه باید به داد اقتصاد کشور برسند تا 

دیگری کول و کولبری نباشد. 

اقتصاد سالم، کولبر ندارد

 اولین دستگیری

نکتهقانونمرز غربیکولبر   

در ســـال ۱۳۱۷ بیش از ۵۸ شـــهروند مریوانی و چند ده نفر از اهالی مهاباد بازداشـــت و به 
بهانه اشتغال در کار قاچاق مرزی کالا برای مدت سه سال به دیگر نقاط ایران و ازجمله شیراز 

تبعید شدند. 

البته این روند مبارزه با قاچاق کالا همچنان تاکنون به شکل‌های مختلف ادامه دارد.

این موضوع موجب نارضایتی‌های عمومی و خسارت‌های جانی و مالی به طرفین شده است. 

طـرح کارت دادن بـه کولبرهـا نقـاط ضعـف و قوتـی دارد کـه بـه 

گفتـه کارشـناس‌ها از نقـاط منفـی آن صعب‌العبور بـودن معابر 

مـرزی بـرای حمـل کالاسـت. از نقـاط قوت این طـرح نیز تعامل 

خـوب مرزبانی با مرزنشـینان اسـت که با نظـارت مرزبانی برای 

روستاییان محروم منطقه مرزی کسب درآمدی از این معبر‌های 

مـرزی به‌وجـود آمـده اسـت. همچنین این طرح امنیـت جانی و 

مالـی کولبرهـا را تا حـدی تامین می‌کند.

چنـد سـالی می‌شـود کـه چنـد معبـر قانونـی توسـط وزارت 

کشـور در شهرسـتان مریـوان بـرای ورود کالا توسـط کولبر‌ها 

به‌طـور رسـمی دایـر اسـت و بـه افـراد سـاکن در روسـتاها 

بـا کارتـی کـه از طـرف بخشـداری و نیـروی انتظامـی صـادر 

می‌شـود، اجـازه کار در ایـن معبرهـا را می‌دهـد، امـا افـرادی 

کـه کارت دارنـد می‌تواننـد در هفتـه یـک یا دو بـار اجناس را 

بـا کارت جابه‌جـا کننـد.

مرزهـای غربـی کشـور هـر روز شـاهد هـزاران نفـر هسـتند 

کـه زندگی‌شـان را از طریـق کولبـری تامیـن می‌کننـد. در 

نقـاط صفـر مـرزی در منطقـه باشـماق مریـوان، تمرچیـن 

پیرانشـهر یـا حاج‌عمـران، مرزهـای سردشـت، عباس‌آبـاد 

بانـه یـا منطقـه اورامانـات می‌تـوان صدهـا کولبـر را دیـد 

کـه در هـر شـرایط و هـر فصلـی بارهـای سـنگین را  روی 

دوش‌شـان حمـل می‌کننـد.

واژه کولبـر از آنجایـی آمـده کـه مرزنشـین‌ها مجبـور شـدند 

بـه خاطـر نـان شـب بـار روی کول‌شـان بگذارند، از مـرز عبور 

کنند و به داخل شـهر بیاورند. کولبران بیشـتر در اسـتان‌های 

آذربایجـان غربی، کردسـتان و کرمانشـاه مشـغول بـه این کار 

هسـتند. آنهـا از روی ناچـاری و در قبـال دسـتمزدی ناچیـز 

اقـدام بـه حمـل و ورود کالای خارجـی از نقـاط غیررسـمی 

گمرکـی می‌کننـد.

 دیدگاه

 کمک بــرای
نجات جان جوان

رئوف آذری   ‌    
مشاور و فعال مدنی

  کار دیگری سراغ دارید؟

دلیر دلی پری دارد از کولبری؛ اما به قول خودش مگر چاره دیگری دارد جز 
کولبری، کولبری شغل نیست اما تنها راه درآمد اهالی روستای ماست. شما 
کار دیگری ســـراغ دارید؟ اگر بخواهید به موضوع کولبری درست نگاه کنید 
می‌فهمید که کولبر قاچاق نمی‌کند؛ کولبر نان شـــب زن و بچه‌اش را از دل 
سنگ بیرون می‌آورد. ما هم زمانی که برای آوردن کول به کوه و دشت می‌زنیم 
از دل‌مان می‌گذرد که این آخرین بار اســـت کـــه خانواده خود را می‌بینیم و 

ممکن است هرگز برنگردیم اما چاره دیگری نداریم.

  هر خانواده یک کولبر

عمر بیش از دو ســـال اســـت که به صورت دائم این کار را انجام می‌دهد. در 
روســـتای عمر 337 خانواده زندگی می‌کنند. از هر خانواده‌ حداقل یک نفر 
کولبر اســـت تا بتوانند خرج زندگی‌شـــان را تامن کنند. عمر با ناراحتی در 
این باره می‌گوید برای من هم سخت است که دستم جلوی خانواده‌ام خالی 
باشد، برای همین سراغ کولبری رفته‌ام. اینجا نه کارخانه‌ای هست نه کسب 
و کار درست و حسابی که بتوانیم درآمد خوبی از آن داشته باشیم. دل من هم 
می‌خواهد مثل همه پدرها صبح‌ها بروم ســـر کار و شب‌ها در کنار خانواده‌ام 
باشـــم؛ نه اینکه شـــب با ترس اینکه هرگز برنمی‌گردم به دل کوه بزنم تا برای 

یک کول 50 تا 60 هزار تومان گیرم بیاید.

  دلم آرامش می‌خواهد

اینجا بیشـــتر جوان‌ها کولبری می‌کنند. خیلی از دانش‌آموزان شـــب‌ها 
کولبرند و روزها به مدرســـه می‌روند. فریدون یکی از همان جوان‌هاست 
که برای کمک به خانواده‌اش و پدر پیرش که ســـامتی‌اش را در کولبری 
ازدســـت داده شـــب‌ها کول می‌برد. فریدون دوست‌های هم‌سن و سال 
زیادی مانند خود دارد که شـــب‌ها برای کولبری بـــا او می‌آیند. او در این 
باره می‌گوید که اینجا به هشـــت هزار نفر کارت تردد داده‌اند اما فایده‌ای 
ندارد، زیرا با این کارت تنها می‌توان یک بار در هفته تردد کرد؛ این یعنی 
هفته‌ای 50 هزار تومان درآمد. واقعا با هفته‌ای 50 هزار تومان می‌شـــود 
زندگی کرد. موضوع دیگر اینکه به افراد مجرد و کســـانی که کارت پایان 
خدمت ندارند کارت نمی‌دهند و ما مجبور هســـتیم برای کســـب درآمد 

بیشتر شب‌ها کولبری کنیم.

  8 ساعت پیاده در کوه

بیشـــتر از هشت ساعت رفت‌و‌آمد به مرز طول می‌کشد. این 
یعنی ما باید برای آوردن کولی که بیش از 30 تا 40 کیلو وزن 
دارد بیش از چهار ســـاعت پیاده برویم؛ کول را تحویل بگیرم 
و به شـــهر بیاوریم. اینها را خالد که پدر چهار فرزند اســـت، 
می‌گوید. خالد یک ســـالی می‌شود که کولبر شده؛ قبلا روی 
زمینـــی که محصولش انگور  بوده کار می‌کرده اســـت، البته 
زمین همه درآمدی نداشته  در نهایت سالی دو تا سه میلیون 
درآمد داشـــته است. حالا او هم کولبر شده زیرا باید شکم زن 

و بچه‌اش را سیر کند و چاره‌ای جز کولبری ندارد. 
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